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Abstract 

Looking at the form and content of historical Shahnamehs written from the Mongol era to 

the end of the Safavid era shows that during the Mongol period, historical storytellers focused 

on Ferdowsi's Shahnameh. Back then, Ferdowsi was respected and admired by writers of 

historical epics, and his Shahnameh was seen as the only proper model to follow. On the 

other hand, Nezami wasn't given much attention by Mongol-era historical writers. You could 

almost say their respect for him was close to nothing. However, things changed completely 

in the Timurid and Safavid eras. Nezami took Ferdowsi's place in these times. Evidence 

suggests that Nezami was given more respect and credit than Ferdowsi in the historical 

Shahnamehs of this period. This text uses library research and existing evidence to show the 

influence of Ferdowsi and Nezami on writers of historical Shahnamehs from the Mongol era 

to the end of the Safavid era. It explains and describes how the importance of these two 

literary giants changed throughout the historical Shahnamehs written during these periods. 
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 چکیده

 ژهیوز او، بهپس ا یهاارائه کرد و اثر او آنچنان قوت و استحکام داشت که در دوره یرا به صورت شعرِ حماس خیتار یتوس یبار فردوس نینخست
 رتشه زین «یخیتار ۀشاهنام»آثار با نام  نیاعتبار ا نیرونق گرفت و به هم شاهنامه ۀویبه ش یخیتار یهامنظومه شیاز عصر مغول به بعد، سُرا

 ۀویبه ش یبندیاسکندرنامه در کنار پا شیدر سُرا یگنجو ینظام  یعنی ییسرانامهدر شاه یمقلدان فردوس نیتراز برجسته یکی. افتندی
 یهاهشاهنام ندگانیپس از او، از جمله سرا انِ یسرااز شاهنامه یاریبس دیبه خرج داد که مورد تقل یاز خود ابتکارات یفردوس ییسراحماسه

 نینگر انشا یعصر صفو انیبه جا مانده از عصر مغول تا پا یخیتار یهاشاهنامه ییو محتوا یشکل لیو تحل یبررست. قرار گرف یخیتار
رام مورد توجه و احت یعصر فردوس نیبوده است. در ا یفردوس ۀها غالباً به شاهنامنگاه ییسراخیتار ۀویمغول در ش ۀاست که در دور تیواقع
ان در عصر مغول چند ینظام گر،ید یاز سو است. شدهیشناخته م یرویقابل پ یالگو گانهی شاهنامهو  بوده یخیتار یهامنظومه ندگانیسرا

 ،یفوو ص یموریکه در عصر ت یاست. در حال چیبه ه کیو نزد زیو احترام به او ناچ تیگفت عنا توانینبوده و م انیسراخیمورد توجه تار
از  شیدوران، ب نیا یخیتار یهادر شاهنامه یاست که نظام نیاز ا یکرده و شواهد حاک صاحبت نهیزم نیرا در ا یفردوس گاهیجا ینظام

 یرگذاریتأث ،ینیع یهابا استفاده از شواهد و نشانه یااست به روش کتابخانه دهینوشتار کوش نیاز احترام و اعتبار برخوردار است. ا یفردوس
نان را در آ گاهیجا رییکند و بازتاب تغ ییرا بازنما یعصر صفو انیعصر مغول تا پا یخیتار یهاشاهنامه ندگانیبر سرا یو نظام یفردوس

 .دینما فیو توص نییها تبدوره نیا یخیتار یهاشاهنامه
 .یخیتار یهاشاهنامه، اسکندرنامه، شاهنامه ،ینظام ،یفردوس :هادواژهیکل
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 مقدمه
ترویج یافت و متون و میراث با ورود اعراب مسلمان به ایران، متون اسلامی و میراث فرهنگی اسلام 

که در رویکرد به میراث  فرهنگی پیش از اسلامِ ایران برای مدتی فراموش شد. پس از حدود دو سده وقفه
شان فرهنگی و متون ایرانیِ پیش از اسلام به وجود آمد، دوباره توجه ایرانیان به میراث ادبی و فرهنگی گذشته

رانی های ایایرانیان با روایات و اسطوره ۀبار رسیِ دری، آشنایی دگرجلب شد و با ترجمۀ متون پهلوی به فا
پیش از اسلام میسر گردید. با گذشت زمان، طبق آنچه که در سنت گذشتۀ پیش از اسلامیِ ایران رایج بود و 

زی ها و روایات بازساشد؛ افسانههای هجایی موزون و آهنگین ارائه میبرخی از متون مذهبی و ادبی با وزن
ای که پس از اسلام در ایران رایج شده بود، منظوم گردید. های عروضیشده به زبان فارسی دری با وزن

آهنگ آن مناسب روایات حماسی است، مورد توجه تدریج وزن عروضی مثمن محذوف که ضرببه
 اهنامۀشرفت که با سرایش ای قرار گو افسانه ها و حکایات پهلوانیزبان در نظم اسطورهسُرایانِ فارسیشاهنامه

 فردوسی در این وزن، این شیوه برای سرودن چنین آثاری تثبیت شد.
رفته و او سرا پاگهرچند پیرو سنتی بود که پیش از او توسط شاعران اسطوره شاهنامهفردوسی در سُرایش 

ه رشتۀ د که تاریخ را باین سنت را به اوج رسانده بود، در یک زمینه مبدع بود و آن اینکه او نخستین کسی بو
وی در قالب شعر مثنشاهنامه نظم کشید و گزارش تحولات تاریخی ایرانِ پیش از اسلام را در بخش پایانی 

 ارائه کرد. 
 شاهنامۀ های پهلوانی بهها و اسطورهپس از فردوسی همچنان که بسیاری از شاعران در نظم افسانه

مشق قرار دادند و شاعرانی همچون نظامی رفردوسی را س اهنامۀشسرایی نیز فردوسی نظر داشتند، در تاریخ
 143، 141: 3111)صفا،  3شاعران به سرایش اقدامات منسوب به اسکندر مقدونی پرداختند گنجوی و دیگر

 (.131-132 و
هایی سروده شد که هدفشان صرفاً روایت تاریخ بود و از دورۀ مغول به شاهنامه ،از قرن ششم به بعد

نگاری گسترش زیادی یافت. از دورۀ پیش از مغول تنها از سرایش سه شاهنامه تاریخ گونۀ نبعد ای
خبر  ی(مؤیدالدین نسف نامۀپهلوانپاییزی نسوی و  نامۀشاهنشاهاز فخرالدین مبارکشاه،  نسب غوریانسلسله)

؛ 124: 3131/1/3)صفا،  ان در برخی منابع ذکر شده استمشو تنها نا ها از بین رفتهسۀ آن داریم که هر
اند های تاریخی بسیاری سروده شده(، اما از عصر مغول تا پایان عصر صفوی شاهنامه143: 3111صفا، 

و  هاها میزان تأثیرگذاری فردوسی و نظامی بر آنها اکنون در دسترس هستند و در هر کدام از آنکه اغلب آن
ها توان بر اساس آنردوسی و نظامی قابل مشاهده است و میها به فهای عُلقه و عنایت سرایندگان آننشانه

 سرا را در این دوران تبیین و توصیف کرد.جایگاه این دو شاعرِ حماسه
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 هپیشین

هایی صورت گرفته که عمدتاً به های تاریخی عصر مغول تا پایان عصر صفوی پژوهشدربارۀ شاهنامه
ه ها کاند. این پژوهشنامۀ دانشگاهی به چاپ رسیدهپایانصورت مقاله و در مواردی هم به صورت کتاب یا 

ها را مورد بررسی های مختلف ادبی و تاریخی یک یا دو مورد از منظومهتعدادشان کم نیست، اغلب جنبه
اند. چند مقاله هم نوشته شده است که کمابیش به اند و به مبحث مورد نظرِ این نوشتار نپرداختهقرار داده

اند. از جملۀ این مقالات ند، اما به صورت جامع این موضوع را پی نگرفتهااشاراتی داشته نظر دموضوع مور
سرایی در عصر فرمانروایی مغولان بر ایران عنایت به شاهنامۀ فردوسی و شاهنامه»توان اشاره کرد به می

دفتر دلگشا و »و  (3131نوشتۀ عباسی و راشکی )« )بررسی موردی دو شاهنامۀ خطی در تاریخ مغول(
(، که این مقالات صرفاً جایگاه و تأثیر فردوسی در برخی 3113نوشتۀ غفوری )« ای آنتلمیحات شاهنامه

نامۀ اسماعیلبازتاب شاهنامۀ فردوسی در شاه»ها در مقالۀ اند. علاوه بر آنهای تاریخی را بازگو کردهشاهنامه
های لۀ تأثیرپذیریئ( علاوه بر اینکه مفصل به مس3113بان )آبادی و رضایی شعنوشتۀ حسن« قاسمی گنابادی

پرداخته شده، اشاراتی محدود نیز  نامهاسماعیلشاهفردوسی به  شاهنامۀیافته از واژگانی، مضمونی و موارد راه
نوشتۀ  «نامهبازشناخت حماسۀ شاهرخ»هایی از مقالۀ شود. بخشبه تأثیرپذیری آن از نظامی گنجوی دیده می

ظامی سرایی ناز شیوۀ شاهنامه نامهشاهرخهای شاهنامۀ تاریخی ( نیز اشاراتی به تأثیرپذیری3113ختیاری )ا
های هر دو شخصیت فردوسی و نظامی در تر از موارد یادشده، دربارۀ تأثیرگذاریداشته است. کمی مفصل

د از شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامۀ ای تاریخی به تقلیمعرفی تمُرنامه، حماسه»منابع مورد نظر، در مقالۀ 
شباهت تمرنامه به اسکندرنامۀ نظامی و »( زیر عنوان 3113پناهی و راستگوفر )نوشتۀ رسالت« نظامی

 Persian Narrative Poetry in"توضیحاتی در این زمینه آورده شده است. در مقالۀ « شاهنامۀ فردوسی

the Eighth/Fourteenth to Early Ninth/Fifteenth Centuries and the Legacy of 

Ferdowsi’s Shāhnāmeh  های سرایندۀ ( علاوه بر اینکه اشاره به تأثیرپذیری2431)یچ وروبانونوشتۀ
یگری د هایی دربارۀ چرایی ترجیح یکی براز فردوسی و نظامی شده، تحلیل السلاطین فتوحشاهنامۀ تاریخی 

جایگاه  ،(3143نوشتۀ منوچهر مرتضوی )« در دورۀ مغول و تیموری شاهنامهمقلدین »شود. در مقالۀ دیده می
فردوسی و در مورد برخی  شاهنامۀ های تاریخی عصر مغول و تیموری ازهای شاهنامهو تأثیرپذیری فردوسی

از دشده های تقلیها تأثیرپذیری از اسکندرنامۀ نظامی بازتاب یافته، اما بیشتر هدفش معرفی شاهنامهاز آن
بوده است. بنابراین هیچ اثر پژوهشی که به طور ویژه جایگاه فردوسی و نظامی و تأثیرگذاری آنان در  شاهنامه
های عصر مغول تا پایان های تاریخی عصر مغول، تیموری و صفوی را بحث کرده و مجموعۀ منظومهشاهنامه

رو این نوشتار قصد دارد با کاربست  این ازعصر صفوی را مورد بررسی و واکاوی قرار داده باشد، وجود ندارد. 
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ای و با استفاده از شواهد عینی، جایگاه و تأثیرگذاری فردوسی و نظامی را در اغلب روش پژوهش کتابخانه
های تاریخیِ به جا مانده از عصر مغول تا پایان عصر صفوی بررسی و واکاوی نماید و تغییر جایگاه شاهنامه

 سرا را در این دوران، توصیف و تبیین کند.ماسهاحتمالی این دو شاعر ح
 

یخی عصر مغولانجایگاه فردوسی و نظامی در شاهنامه  های تار
اند، های صرفاً تاریخی که پس از سدۀ ششم سروده شدهدر مقدمه گفته شد که اکنون فقط از منظومه

گاهی داریم و می ی های تاریخی رونق بیشترسرایش شاهنامهسو،  دانیم که از عصر فرمانروایی مغولان به اینآ
گرفته است. در عصر مغول و ایلخانی  تا تشکیل حکومت تیموری بیش از ده عنوان شاهنامۀ تاریخی سروده 

ها که عمدتاً ماهیت تاریخی خود را حفظ ها اکنون موجود و در دسترس هستند. این شاهنامهشده که اغلب آن
 ظفرنامۀزجاجی،  نامۀهمایوناند، عبارتند از ها با افسانه آمیخته شدهههمانند اسکندرنام و کمتر کرده

 گشادفتر دلنوری اژدری و  نامۀغازاناحمد تبریزی،  نامۀشهنشاهچنگیزی سرودۀ کاشانی،  شهنامۀمستوفی، 
 ای.سرودۀ صاحب شبانکاره
شده در ایرانِ های تاریخیِ سرودهدهد که شاهنامهها نشان میها و تحلیل گفتمانی آنبررسی این منظومه

زگار، های تاریخی در ایرانِ آن روفردوسی بودند. گویا سرایندگان منظومه شاهنامۀعصر مغول، بسیار تحت تأثیر 
نه گاخویش، فردوسی را ی شاهنامۀ پنداشتند و برای سرودننگاری میفردوسی را سلطان بلامنازع عرصۀ شاهنامه

 شد:های حماسی و تاریخی تلقی میاوج  هنر سرایششاهنامه دیدند و ۀ پیروی میتالگوی شایس
 کهههه فردوسهههی انهههدر سهههخن گسهههتری»

 

 «برافراشههههت رایههههات شههههعر دری 
 

 

 : شانزده(3134/3)مستوفی، 

نظهههم ر  آسهههمان کههها بهههر  ید  ن  رسههها
هِ یزدگهههرد ههه  ز شهههاهان سهههخن تههها گد

 در شههههنامهبدینسهههان کهههه بینهههی بهههه 
 

 گشهههت بهههازار نظهههم رواز طهههبعش  
 بهههه نیکهههو عبهههارت درآورد گهههرد

 «کهههه گنجیسهههت گهههویی غهههرر بههها درر
 

 (313: 3131/4، همو)
نغزگهههوی» فردوسهههی  رِ شهههعر  ههه  بد

 چهههو ماننهههد او کهههس در مثنهههوی
 

 «سهههزد گهههر نریهههزد کسهههی آبهههروی 
 «سهههت او را کهههنم پیهههرویا نسهههفته

 

 : هفده(3134/3، همو)
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 نظیههههراگرچنههههد فردوسههههی بی»
 سهههخن گفتهههه بهههوداز ایهههن پادشهههاهان 
بتر ز یهههد سهههخناکسهههی خهههو  ن نگو

 

 ابوالقاسهههههم آن نامهههههدار خطیهههههر 
 بهههه المهههاس معنهههی گههههر سهههفته بهههود

 «از او نهههو شهههد اخبارههههای کههههن
 

 

 (133: 3131/2)زجاجی، 
دهد این آثار بیش از هر های تاریخی عصر مغول وجود دارد که نشان میشواهد بسیاری در شاهنامه

اغلبِ سرایندگان این آثار، صراحتاً هدف خود را پیروی از سبک  اند.فردوسی بوده شاهنامۀاثر دیگری وامدار 
اند. برخی از آنان برای سرودن اثر خود از روح فردوسی فردوسی بازگو کردهۀ شاهنامو روش 
 اند:جستهاستمداد 

ین» یر مرد شههه فردوسهههی آن   سهههرابه 
 ز روح و روانههش در ایههن داسههههتههان

1 

 
 

 داسهههتههان الههتههجههاکههنههم هههم در ایههن 
م راسههههتههان  «مههدد خههواهههم از عههالههِ

 

 : هفده(3/ 3134)مستوفی، 

 مههغههزبههه ارواح فههردوسههههی  پهها »
 

ندر آرم سههخن  لک ا  «های نغزبه سهه
 

 (241: 3131ای، )صاحب شبانکاره

هر گ ین  ند چ مه  خا نم از   برافشههها
 

ر  و م ا نهه ی  سهههه و رد ف ح  وا ر ا ه   «بهه
 

 (133: همان)
 اند:خود را القائات فردوسی در عالم خواب بازگو کرده شاهنامۀو برخی انگیزۀ سرودن 

ندرون » خواب ا به  مم  ید چشههه نان د  چ
تههاب ف آ چون  مرد  کی  ی یههامههد   ب

 

... 
ن مههرد کههههه آورد  پههاسهههههخ   مههرا 
 بههه نههظههم آوری داسههههتههانههی چههو آب

 

 دمههیههده بههر آتههش چههو دریههای خههون  
 بههههه کههههردار ...................... 
   

یم سهههخنکههه فردوسهههی  ام بهها تو گو
جوابکه  ید  گو ن کس آن را   «هرگز 

 
 

 (13-12: همان)
د ی سرایش اثری بودنرزومثابۀ نقشۀ راه برای برخی از آنان بود و آنان در آ بهفردوسی  شاهنامۀدر واقع 

 قرار گیرد: شاهنامهالمقدور همپایۀ که حتی
خدای» مت  ح به ر من  بر  کرد  ظر    ن

 
 

مای  مرا رهن مد  آ فردوسهههی   «که 
 

 

 (134: همان)
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 ظفرنامهههه کهههن نهههام ایهههن نامهههه را»
 

 را شههههنامهبهههدین تهههازه کهههن رسهههم / 
 

 : بیست(3/ 3134)مستوفی، 

مه شهههاه» نا ین  گرد سهههوی ا ن ب گر   ا
 

مهرسهههد همسهههر   نا ماه شهههاه  «به 
 

 (432: 3114)زجاجی، 
های تاریخی عصر مغول، در بیشتر موارد از فردوسی با صفات ستوده یاد شده و ابیات در منظومه

 آمیز، خردمندانه و پندآموز دانسته شده است:او گنجینۀ سخنان حکمت شاهنامۀ

گفههت » کو  غزپییا  فردوسیییین  م
کاری نه  خدایی  کار  که   سهههت خُرد"

 

خن  ندر سههه مه ا نا ه غزبه شههه ن  های 
ید سهههپرد ته نشههها  «"قضهههای نبشههه

 

 (111: 3131ای، )صاحب شبانکاره

 نگههه کههن کههه فردوسههی هوشههمند»
 "اگههر مشههک خههالا تههو داری مگههوی

 

 پنهدبه شهنامه انهدر چهه گفتهه اسهت  
 «که گر هسهت خهود فهاش گهردد بهه بهوی"

 

 (433: همان)

 نییامور فردوسیییچههه خههوش گفههت »
 "بههه رنههج انههدر اسههت ای خردمنههد گههنج

 

 حهههدیثی کهههز آن سهههنگ شهههد جهههانور 
 «نیابهههد کسهههی گهههنج نهههابرده رنهههج"

 

 (3431: 3131/2)زجاجی، 

غزگو» ن فردوسهههی  گفههت  ین  ن  چ
ن  را ا ی ر ه شههه ۀ  د ا ت رسههه ف ی" شههه  کُ

 

بر او  ین بههاد از مهها  فر  کههه صههههد آ
 «هُشهههی"دانشهههی بههاشههههد و بیز بی

 

 (244: 3131/1مستوفی، )

گفههت » کو   هوشییییییار فردوسیییین
فرو گردون  چون ز   کرد سهههر "قضههها 

 

   ، این بیههت را یههاددارشههههنههامهههبههه  
کر" تنهد و  کور گشههه یرکهان   «همهه ز

 

 (331: 3133)نوری اژدری، 
تاریخی عصر مغول گواه این است که سرایندگان این عصر با استفاده  هایبنابراین بررسی ابیات شاهنامه

اند. این ای نسبت به او ابراز داشتهاز ابزارهای زبانی تعلق خاطر خود به فردوسی را نشان داده و احترام ویژه
ز نظامیِ های تاریخی سروده شده در ایرانِ عصر مغول، یاد و نامی ایک از شاهنامه در حالی است که در هیچ

اند، دیده سُرایان عمدتاً او را الگو قرار دادهدان موفق فردوسی بوده و اسکندرنامهگنجوی که یکی از مقل  
در  نامهغازانو  نامهشهنشاه، نامههمایونشود. جالب اینکه در عصر مغول سه شاهنامۀ تاریخی با عنوان نمی
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حال در اند؛ بااینبوم نزدیک به نظامی گنجوی زیستهیستها در زاند که سرایندگان آنآذربایجان سروده شده
ها، حتی یک بار هم نام او در این آثار آورده نشده و هیچ اشاره و نشانۀ عینی که نشان دهد یک از آنهیچ

ه اند، وجود ندارد. در حالی کها بوده و سرایندگانشان تحت تأثیر آن بودهالگوی سرایش این شاهنامه اسکندرنامه
نوری اژدری،  :)نک خوردفردوسی به چشم می شاهنامۀهای عینی پیروی از تنها نشانهنه نامهغازانو  نامههمایونر د

  :فات و القاب پسندیده یاد شده است، بلکه از فردوسی در این آثار با ص(133: 3131/2، ؛ زجاجی23: 3133
 ورا مهههذهب آن بهههود بشهههنو شهههگفت»

را ه  د نهههه ن ی ر ف آ ن  ا دگ نهههه ن ی ب ه  بهههه " 
 

  کههههه فردوسههههی نههههامبردار گفههههت 
 «نبینههههی، مرنجههههان دو بیننههههده را"

 

 

 چههه خههوش گفههت فردوسههی نههامور»
 "کههه گههر صههد بمههانی و گههر صههدهزار

 

زر  ل  زا قصههههۀ  در  مه  ا   بههههه شهههههن
 «بههه مههرد انههدر آیههد سههرانجام کههار"

 

 (331: 3133)نوری اژدری، 
در  نسبت فردوسی نامههمایونو  نامهغازانعنوان یک رویکرد منفی از سوی  توان بهای که میتنها نکته

 اندتهاند و بر آن خُرده گرفرا ستایش کافران و بددینان دانسته شاهنامهکه آنان محتوای  استنظر گرفت، این 
، اما همواره (313: 3131/2؛ زجاجی 243-241: 3131/3؛ زجاجی، 23و  23: 3133)نک نوری اژدری، 

 .2اندجایگاه فردوسی را محترم داشته
با اینکه نامی از فردوسی نیامده، اشعار فردوسی تضمین شده و در هنگام تضمین،  نامهشهنشاهحتی در 

 از او با صفات مثبت یاد شده است:
 نیییه از  ایییر او  فیییا آن نامیییدار»

 

 «"نییه  ییرن و نییه سییرد و همیشییه  اییار" 
 

یزی،   (655: 7931)تبر

 و گفتنههد و دیههد مییردسههزا گفههت آن »
اگههر صههدهزار"اگههر صههد   بمههانی 

 

  های مهههردان ببایهههد شهههنید:سهههخن 
 «بههه مههرد انههدر آیههد بههه فرجههام کههار"

 

 (141: 3111)تبریزی، 
 اهنامۀشسازی تاریخ، رسد در ایرانِ عصر مغولان و ایلخانان، یگانه الگو برای منظومبنابراین به نظر می

سرایانِ ایرانیِ این عصر، سخت مورد احترام بوده و این توجه و احترام فردوسی بوده و فردوسی از سوی تاریخ
ای متفاوت از اما در اواخر عصر مغولان، در خارج از قلمرو ایران، نمونه ،متوجه نظامی گنجوی نبوده است

 های تاریخی در زمینۀ مورد نظر سروده شده است. شاهنامه
قع پس از سقوط ایلخانان، ایران از نظر سیاسی دوران هرج و مرج بین سقوط ایلخانان تا روی کار در وا
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ای تاریخی در قلمرو گذاشت و در همین بازۀ زمانی در شبه قارۀ هند، شاهنامهآمدن تیموریان را پشت سر می
ظامی به ینۀ نگاه به فردوسی و نسروده شد که نوعی تغییر رویکرد در زم السلاطینفتوحبهمنیان دکن با عنوان 

نام دارد، تاریخ دوران اسلامی هندوستان را از عصر محمود  السلاطینفتوحگذارد. این منظومه که نمایش می
 غزنوی تا عصر بهمنیان روایت کرده و توسط عبدالملک عصامی سروده شده است. 

مختلف، از جمله نگارگریِ روایات های فردوسی در هندوستان در زمینه شاهنامۀدانیم که نفوذ می
های مختلف هندی و موارد دیگر وجود داشته است، اما بر خوانی در دربارهای سلسلهو شاهنامه شاهنامه

های تاریخی در هندوستان با منظومۀ فردوسی و سرایش شاهنامه شاهنامۀهای موجود، تقلید از اساس داده
 آغاز شده است. السلاطینفتوح

السلاطین برای نخستین بار در یک شاهنامۀ تاریخی به نقش الگویی و اثرگذاری معنوی وحسرایندۀ فت
فردوسی و نظامی در چنین متنی به طور توأمان اشاره کرده و کشاکش ذهنی خود را در برتر دانستن فردوسی 

 ه طی چند بیتسرایی و ترجیح یکی بر دیگری بازتاب داده است. او در اواخر منظومیا نظامی در شاهنامه
 سرایی سرآمد دانسته و خود را پیرو آنان معرفی کرده است: فردوسی و نظامی را در مثنوی

 دو شههاعر در ایههن فههن چههو کارآگهههان»
داد طهههاووس رایکهههی جلهههوه  ای 

انههههههدر نههههههوا  دوم بلبههههههل آورد 
 بکههههردم مههههن آن هههههر دو را پیههههروی

 

 ربودنهههد گهههوی کمهههال از جههههان 
 چههو فردوسههی آراسههت مههر طههوس را

 داد مههههر گلشههههن گنجههههه را شههههرف
 «شههههدم پیههههرو هههههر دو در مثنههههوی

 
 

 (341: .م3143)عصامی،            

 سپس چندی پس از این ابیات، نظامی را بر فردوسی ترجیح داده و در سرایش مثنویِ تاریخیِ 
 ، خود را پیرو نظامی معرفی کرده است:السلاطینفتوح

 چهههو کهههردم شهههه گنجهههه را پیهههروی»
 

 «خسههههروی بههههه نههههامش زدم سههههکۀ 
 

 (333: همان)

سرایی برتر از همه دانسته و بر این موضوع تأکید کرده است او پیش از این ابیات، نظامی را در مثنوی
 که همانند او نه پیشتر کسی وجود داشته و نه در آینده  به وجود خواهد آمد:

 جههان مههن مسههت بههر مثنههوی اسههتو دل »
بههر طریههق شههگرف مثنههوی   بههه جههز 

 جهههان جههههانی نهههزوددر ایهههن فهههن کهههه »

 روی اسههت کههه جملههه مصههاریع او بهها 
 «دو عههالم کههه بنههدد میههان دو حههرف

 کسهههی پیشهههتر از نظهههامی نبهههود
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نِ صهههههاحب مهههههردا نهههههد  ن  هنربدا
 

 «کههه کههس بعههد از او هههم نیایههد دگههر
 

 

 (33-31: همان)

در  در اثر تأیید و تشویق نظامی السلاطینفتوحاو در همان ابتدای منظومه اشاره کرده که انگیزۀ سرایش 
عالم خواب در او ایجاد شده و تصریح کرده که شب و روز با خمسۀ نظامی مأنوس بوده و به واسطۀ پیروی از 

 (:31-24: همان) شیوۀ نظامی و شاگردی او به موفقیت دست یافته است
 اش سههاختمپههس آنگههه بههه شههاگردی»

 چههو مشههغول نظههم نظههامی شههدم
 

را   نههداختمهمههان خمسههه  ا  پههیش 
 «به صد عصهمت اینهک عصهامی شهدم

 

 (24: همان)

در هنگام یادکرد از فردوسی و نظامی نشان از کُرنش و  السلاطینفتوح نوع بیان و نحوۀ گفتمان سرایندۀ
احترام ویژه نسبت به نظامی دارد. برای مثال هنگامی که عصامی رویارو شدن خود با نظامی را در عالم خواب 

کنان در برابرش دست ادب به سینه دارد و او را مرشد و کند که هنگام دیدن نظامی، تعظیمشرح داده، اشاره می
در میآموزگا  د:کنمانند توصیف مینظامی، شیوۀ شاعری او را بی خمسۀ( و با ستایش از 31و  33: همان) خواند

 سرشهههتنهههدانم کهههه آن پیهههر گنجه»
 سهههر خامهههه را تههها چهههه نیرنهههگ داد
 زبهههههانش کلیهههههد در ههههههر فنهههههی

خُنز شهههیرین ههه  زبانی بهههه ملهههک سد
 

 ابیههات خمسههه نبشههتدر آن وقههت کههه 
 کههه در هههر رقههم گههنج سههحری نهههاد

 نههههیزدلههههش آمههههد اسههههرار را مخ
 «چههو او خسههروی نامههد از ملههکِ بُههن

 

 (31: همان)

 نیز با صفات و الفاظ مثبت یاد شده: شاهنامهجمله در ابیات زیر، از فردوسی و  هرچند در این اثر، از 

 فردوسیییی هوشیییمندشهههنیدم چهههو »
 

 «بنههههددر اوراق شهههههنامه شههههد نقش 
 

 (34: همان)

 جههاننهدر جهان تها کهه بهاقی اسهت ا»
 

 «بههه شهههنامه بههاقی اسههت نههام شهههان 
 

 (33: همان)

شود، نسبت به فردوسی و دیده می السلاطینفتوحاما آن احترامی که نسبت به نظامی و خمسۀ او در 
 فردوسی دیده شاهنامۀگیری و انتقاد نسبت به هایی از خُردهشود. بعضاً حتی نشانهمشاهده نمی شاهنامه

 شود.می

اش دانسته و به خود بالیده است که منظومه« بدمذهبان»را توصیفگر  شاهنامهاز جمله در ابیات زیر 
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 بیشتر شرح احوال اهل توحید است:
 اگهههر پیهههر طوسهههی بهههه افسهههانه در»

 نگههه کههن کههه اکثههر در ایههن بوسههتان
 

 بیشههههتر  دمیییینهبانکنهههد وصههههف  
 «رود ذکههههر مرغههههان توحیههههدخوان

 

 (34: همان)

را به دست آوردن حکومت ری از جانب محمود  شاهنامهعصامی همچنین انگیزۀ فردوسی از سرودن 
ای مادی برای سرودن منظومۀ انگیزه که گویدغزنوی عنوان کرده و در مورد خود خطاب به ممدوحش می

 ندارد:السلاطین حفتو
 شهههنیدم کهههز آن نامهههه مقصهههود وی»

 چههو مقصههود شههاعر بههه دامههن ندیههد
 

 ه شههههه بههههود اقلهههههیم ریز درگهههها 
 «فقهههاعی تهههرش از عطهههایش خریهههد

 

 (33: همان)

 از ایهههن نامهههه، ای خسهههرو کهههامران»
 بههاعکههه مقصههود مههن نیسههت جههز ات  

 

ن  ا ههههه ن ز  را نههههای  دا ر  دا دا ه   بهههه
 «نههه ری خههواهم از شههه نههه وجههه فقههاع

 

 (32: همان)
 نسبت به میزان تضمین اشعار فردوسی و« بسی»هرچند در بیت زیر با واژۀ  فتوح السلاطینسرایندۀ 

 نظامی، اغراق کرده:
 بسهههی بیهههت شههههنامه و خمسهههه ههههم»

 

 «یههن نامههه کههردم رقههما بههه تضههمین در 
 

 (341: همان)
را تضمین کرده است و در همین مقدار، بیشتر ابیات  خمسهو  شاهنامهدر واقع تنها چند بیت از ابیات 

بار که اشعار خود را به آرایۀ  تضمین نکرده است. او هر شاهنامهمنظور او بوده و  بیش از یک بار از  خمسه
آمیز ( از تعابیر محترمانه و صفات ستایشخمسهآراسته، برای دادن نشانیِ شاعر یا منظومه ) خمسهتضمین از 

نگام که در ابیات زیر به هتوجه بوده است. چنانکم شاهنامهاستفاده کرده و در این مقوله نسبت به فردوسی و 
 شود:وضوح دیده می، ستایش نظامی بهخمسهاستفاده از ابیات 

 چهههو آن بهههای را دیهههده تهههازه مهههدام»
 "جهانههههدار دانههههد جهههههان داشههههتن

1 

 دارای ملییک کیی نچههه خههوش گفههت  
را درودن، دگههر کاشههتن"  «یکههی 

 

 (431: همان)

 کههه ملههک هههدایت سههپردش خههدای   شییایپیییر مشک چههه خههوش گفههت آن »



 120  ...  یخیتار یهادر شاهنامه یو نظام یفردوس گاهیجا رییتغ                                                                    1041، سال  2، شماره 1دوره 

ر اگ ه  ا شهه ی  پهه ه" د چهه نهه ک ی  ب ا تهه ف  آ
 

 «بههه هههر جهها کههه آیههد خرابههی کنههد"
 

 (431: همان)

 زایپرورد  نجینییییه نجییییههمههههان »
 "سهههپه را کهههه فیروزمنهههدی رسهههید

 

 ین باب خهوش گفهت بها ههوش و رایا در 
 «ل بلنههدی رسههید"دز یههاران یههک

 

 (134: همان)
 است، هیچ صفتی یا تعبیر شاهنامهبیتی که تضمین از این در حالی است که او در هنگام آوردن تک

 و فردوسی نیاورده است:  شاهنامه آمیزی برایستایش

 بگفهت ایهن و مرکهب سهوی خصهم رانههد»
تهن مهرد راسهت باید کهه  نام   "مرا 

 

 را بازخوانههد شییانامههمههان بیههت  
 «بهه نههام نکههو گهر بمیههرم رواسههت"

 

 (324: همان)
انسته مذهبی او د هایبه فردوسی را معلول گرایش السلاطینفتوحتوجهی سرایندۀ یچ کموجولیا روبانو

 (. Rubanovich, 2019: 241-244است )
در پایان برخی « نامهساقی»وجود  السلاطینفتوحهای تأثیر عمیق نظامی بر سرایندۀ از دیگر نشانه

نامه در واقع استفاده از ابیاتی موسوم به ساقی .1(424: .م3143عصامی،  )نک عناوین روایی این اثر است
است و این شیوه برای اولین بار توسط اسکندرنامه، شیوۀ نظامی در سرایش خمسه و نیز شاهنامۀ تاریخی او، 

ه ابیات را کای این وجود ندارد و حتی عدهشاهنامه های حماسی به کار رفته است. چنین ابیاتی در او در متن
چنین سرایانی که اینبنابراین شاهنامه ؛شمارندحاوی عناصر غنایی است، برای یک متن حماسی ناپسند می

 اند. اند، تحت تأثیر نظامی بودهابیاتی را در آثار خود به کار برده
 

یخی عصر تیموری جایگاه فردوسی و نظامی در شاهنامه  های تار
 نامهاسکندربه نظامی و  شاهنامهدر عصر حاکمیت تیموریان نیز تغییر بطئی رویکرد از فردوسی و 

را در عصر تیموریان دربارۀ اقدامات و تاریخ عصر تیمور  تمرنامهمشهود است. هاتفی خرجردی که منظومۀ 
 است:نظامی ذکر کرده  اسکندرنامۀقصد خود را از سرودن این منظومه، پیروی از  ،4سروده

 قهههههههراناز اولاد آدم دو صهههههههاحب»
 رخهههههان و اسهههههکندر فیلقهههههوسمُ تِ 
 نظهههامی کهههه کهههان سهههخن را برفهههت»

ن  تهها کههرا ن  تههی کههرا گی نههد  ت  گرف
 «یکههی مههاه تههوران یکههی مهههر روس

 بههه وصههف سههکندر بسههی لعههل سههفت
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ر دُ یهههز  ن مهههرا  ود بحهههر شهههعر  ههه  بُ
 

 «رمُهه کههه ریههزم گهرههها بههه وصههف تِ 
 

 (31:  .م3133)هاتفی، 
یاد کرده و خود را شایستۀ همپایگی با « هوشمند»و « نامدار»از فردوسی با صفات  گرچه او در این اثر

ای دست به آفرینش معتقد است در زمانه شاهنامهحال دربارۀ سرایش  این با ،(331و  34: همان) دانداو نمی
کرده، ود را طی میسرایی( دوران نوباوگیِ خ)شاهنامه سراییآن زده که بستر و شرایط فراهم بوده و چون سخن

آنچه سروده، بکر تلقی شده و مورد پسند قرار گرفته است. بنابراین به زعم او دلیل این که فردوسی  هر
 دستی وی، بلکه آماده بودنجایگاهی یافته و شاه غزنوی نیز به او عنایت و التفات نموده!، نه نبوی و چیره

 شرایط بوده است:

 نخسهههتین کهههه فردوسهههی سحرسهههاز»
 وار بهههودمعهههانی صهههدف محهههیط

 پهههسِ پهههرده بکهههران فکهههری همهههه
 گهرههههای اندیشهههه ناسهههفته بهههود
بهههاره بهههود و عزیهههز  سهههخن نیهههز نو
 بههد و نیههک را بههر سههخن بههود گههوش
نههههواختش ب یههههز  ن  شههههه غزنههههوی 

 

 سهههخن را ز شههههنامه بسهههتی طهههراز 
 ههها پههر از در  شهههوار بههودصههدف

 سههپرده بههه او مهههر بکههری همههه
 های ارزنهههده ناگفتهههه بهههودسهههخن

یههد  بههاوه نیههزنجو  کسههی عیههب نو
 همههه اهههل انصههاف بودنههد و هههوش

 «بههه انعههام و انصههاف سههرافراختش
 

 (32: همان)
اقتفا و اقتباس از سبک »، تمرنامهها سبب گردیده که او در سرودن گونه ذهنیت شاید وجود این

عصرانش با هم(. او ظاهراً به این واسطه، توسط 334: 3143)مرتضوی،  را برگزیند« اسکندرنامۀ نظامی
هنگام  گرفته است. او بهنظامی و پیروان نظامی از جمله امیر خسرو دهلوی، مورد سنجش و طعن قرار می

 ها، به بزرگی نظامی و امیرخسرو معترف بوده است:نقلِ این طعنه

 بههه مههن ایههن بههود طعههن آن ابلهههان»
 راو چهههه سهههود از نظهههامی و خسهههرو تههه

 انهههدنظهههامی و خسهههرو گهههر از مهههن به 
 

 کههه خسههرو چنههین و نظههامی چنههان 
 راو چو از کارشهان نیسهت یهک جهو ته

 انههدولههی مهتههران تههو از مههن کههه
 

 (211: .م3133)هاتفی، 
یخی عصر صفویجایگاه فردوسی و نظامی در شاهنامه  های تار

پس از عصر تیموری، در عصر صفوی نیز گویا سیرِ رویگردانی نسبی از فردوسی و رویکردِ بیشتر به 
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تر و های تاریخی تداوم یافته و حتی بازتاب آن در این آثار نسبت به عصر تیموری روشنمنظومه نظامی در
کم ده منظومۀ تاریخی موجود است که نُه منظومه تر نمود داشته است. از عصر صفوی اکنون دستصریح

ارتند ها عبین منظومهاند. ادربارۀ تاریخ صفویان و یک منظومه دربارۀ تاریخ عصر شاهرخ تیموری سروده شده
، نامهجرون، جنگنامۀ کشم، نامهشاهرخ، شاهنامۀ نواب عالی، نامهاسماعیلشاههاتفی خرجردی،  شاهنامۀاز 

 .ستانفتوحات گیتیو « اسماعیل و شیبک خانجنگ شاه»، رزمنامۀ شاهنامۀ عبدالقادر تونی، فتحنامۀ قندهار
در اغلب موارد، در زمینۀ الگوگیری و اقتباس، سبک شعری نظامی  ها، نشان از این دارد کهبررسی این منظومه

ی بوده و د فردوسسرایان بوده است. بنابراین با وجود اینکه نظامی خود مقل  بیشتر از فردوسی مورد توجه شاهنامه
ه سبت بسرایانِ عصر صفوی جایگاه بالاتری برای او نسرایی است، اما شاهنامهالگوی او در شاهنامه شاهنامه،

 . وضوح بیشتر از فردوسی استمحبوبیت نظامی به ،های تاریخی این عصرفردوسی قائل هستند و در شاهنامه
به منظور جاودانه کردن اقدامات اسکندرنامه های تاریخی این عصر، اقدام نظامی در سرودن در منظومه

 اسکندر، ستایش شده است: 

 سهههههکندر نخهههههورده ز آب حیهههههات»
 زبانرینولهههههیکن نظهههههامی شهههههی

 
 

 بماننهههد خضهههر انهههدر ایهههن کاینهههات 
 «حیهههاتی بهههه وی داد ز آب بیههههان

 

 (12: 3134)قدری، 
سرایی اشاره شده، اما دربارۀ های این عصر به جایگاه بلند فردوسی در شاهنامهاگرچه در برخی منظومه

 شده است: چندان خوشایندی سرودهابیات نه شاهنامهانگیزۀ سُرایش 

 نظهههر کهههن کهههه فردوسهههی هوشهههمند       »
 ز سههههودای سههههیم و تمنههههای گههههنج
 ز شهههههنامه گرچههههه ملالههههم نبههههود
را بههههان طمههههع خامههههه  ز  بریههههدم 
ر پهههر گهههوهر شهههاهوا  مهههرا کیسهههه 

 

 و نظههم شهههنامه شههد سههربلندا کههز 
 چههه مقههدار دیههد از زمههان درد و رنههج
 شهههکایت ز کهههس در خیهههالم نبهههود

 کههه خاصههیت ایههن اسههت شهههنامه را 
 «چههرا سههازم از بهههر سههیمش نثههار 

 

 (134: 3131)قاسمی، 
روشن است که آنان با وجود ارادت و احترام زیاد نسبت به نظامی، از نادیده گرفتن فردوسی و جایگاه 

 سرایی اعترافها به بزرگی فردوسی در عرصۀ حماسهاند. بدین منظور در برخی منظومهبلند او معذور بوده
ها، سخنانی به لفافه در تخفیف او گفته شده است. از جمله هاتفی خرجردی ین اعترافشده، اما گاهی در هم

بومِ نزدیک به فردوسی رشد سرایان خراسانی این عصر هستند و در زیستو قاسمی گنابادی که از شاهنامه
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مرده را کوچک ش دانند، در برابر نظامی خویشتنردیف یا برتر از فردوسی میاند، در حالی که خود را همکرده
اند. مثلًا هاتفی خرجردی از زبان نجم و ابیاتی حاکی از تواضع و کرنش نسبت به جایگاه شاعری او سروده

 کند:را متنی دور از فهم معرفی می شاهنامهداند و و حتی مشهورتر از او می« فردوسی زمان»ثانی خود را 

 مههن و دیگههران را بههود ایههن گمههان »
 گههر او بههود مشهههور از ایههن پیشههتر 

 بهههود نظهههم او گرچهههه دور از قصهههور»
 

 کههه هسههتی تههو فردوسههی ایههن زمههان 
 «بهههود شههههرت تهههو از او بیشهههتر
 «کنههون چههون زبههور اسههت از فهههم دور

 

 (41: 3131)هاتفی، 
« نظامی و فردوسیِ روزگار»خود را  شاهنامۀ نواب عالیقاسمی گنابادی نیز هرچند طی ابیاتی در 

(، اما در چند 324و 111: 3131)قاسمی، ن.خ  ستوده است« هوشمند»و البته فردوسی را با صفت  خوانده
 سرایی معرفی کرده است:را استادِ فردوسی و برتر از او در حماسهد جای منظومه، خو

 چهههههو اوراق شهههههعر آورم در ثمهههههار »
 رسههههد زان صههههدای قیامههههت خههههروش 

 امدر ایههههن شههههیوه اسههههتاد فردوسههههی
 

  عرصههههۀ روزگههههارشههههود پرصههههدا  
 صهههدای پهههر جبهههرئیلم بهههه گهههوش:

 «امسههههزد عههههرش اگههههر آورد کرسههههی
 

 (111: همان)

 اممههههن امههههروز اسههههتاد فردوسههههی
 

 امچههه حاجههت کههه گههردون نهههد کرسههی 
 

 

 (324: همان)

 نباشههههد عجههههب کههههز سههههر اهتمههههام
 کههههه فردوسههههی طوسههههی شههههوقنا 

 گمههههانام مفتخههههر بیبههههه شههههاگردی
 

 کهههنم از قلهههم صهههور یحیهههی العظهههام 
 زنهههده و سهههر بهههرآرد ز خههها شهههود 

بههر آسهههمان  رسههاند سههر فخههر 
 

 (323: همان)
او که سرایندۀ سه شاهنامۀ تاریخی در عصر صفوی است، درعین حال که خود را اغلب برتر از فردوسی 

 چنین تواضع نشان داده است:دانسته، در مقابل نظامی، این اوپایۀ و در مواردی نیز هم

 اماگهههر مهههن ز اربهههاب نهههامی نهههی»
 امبههس اسههت اینکههه کههان سههخن رفتههه

 

 امبههه حُسههن سههخن چههون نظههامی نههی 
 «امبههه وصههف تههو لعههل و گهههر سههفته

 

 (312: 3131)قاسمی، 
اری ندانسته که حتی گاهی نسبت به زگتنها خود را چندان ملزم به حرمت قاسمی در برابر فردوسی نه
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دینان دانسته و اقدام فردوسی در سرودن آن را با را مدح بی شاهنامهاو اظهار ملال و انزجار کرده است. او 
 ای تلقی کرده که حاصلی جز باختن دین و دنیا نداشته است:همتیهای مادی، دونانگیزه

 نظهههر کهههن کهههه فردوسهههی هوشهههمند       »
 ز سههههودای سههههیم و تمنههههای گههههنج

 

 و نظهههم شههههنامه شهههد سهههربلندا کهههز 
 «چههه مقههدار دیههد از زمههان درد و رنههج

 

 (134: همان)

 اگهههر داشهههت فردوسهههی سحرسهههنج       »
 از او مانهههههد صهههههد آرزو در دلهههههش

 

 ز محمههههود غههههزنین تمنههههای گههههنج 
 «حاصهههلی حاصهههلشنشهههد غیهههر بی

 

 (323: 3131)قاسمی، ن.خ 

 ام در مههلالز مههحههمههود و فههردوسههههی
 نههگههاریههکههی از نههی خههامههه صههههورت

 ز دونههان دلههش آرزومههنههد گههنههج
 

 حالبخت اسهت و این خسهتهکه آن تیره 
نار برک ین  عی ز د م ج  در اوصهههاف 

 ههها گههرفههتههار رنههجهههمههتههیز دون
 

 (314: همان)

 ز شههههههنامه فردوسهههههی سحرسهههههاز       »
 ز محمهههود غهههزنین الهههم بهههر دلهههش

 دل از کههههار دنیهههها و دیههههنپریشههههان
 

 کههه درهههای گههنج گهههر کههرد بههاز 
 بههه غیههر از نههدامت نشههد حاصههلش

 «نههه آنههش بههه دسههت آمههد از وی نههه ایههن
 

 (444: همان)
به  نامهاسماعیلشاه های خطیهمچنین در مقدمۀ منثوری که از وی در ابتدای یکی از نسخهقاسمی 

( با اینکه به سبک فردوسی نامهطهماسبشاهو نامه اسماعیلشاههای او )جا مانده، اظهار داشته که شاهنامه
ها اهنامهته و سرایش این ش، بسیار مورد التفات قرار گرفنشده یتوجه بدواند، برخلاف فردوسی که سروده شده

 سبب شهرت و افتخار او شده است:
وار در آن دو شاهنامۀ حقیقی پایۀ شعر را به شعرا رسانید و بر خلاف فردوسی التفات القصه فردوسی»

 (.3-2ف : 323)قاسمی، ن.خ  «تمام یافته سر افتخار را از فلک اعلی گذرانیدم
 گوید:چنین میی نظامی و احترام به جایگاه او ایناو در بزرگداشت مقام شاعر ،با این وجود

        نظههامی کههه شههد در سههخن سحرسههاز»
 سههخن را بههه لههوح و قلههم بههاز بههرد

 

ز  زا ا یههای معنههی طههرا دن یافههت   و 
 «قلههم را بههه سههرحد اعجههاز بههرد

 

 (133: 3131)قاسمی، 
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توان ای که میشود، به گونهکمابیش دیده می زسرایان عصر صفوی نیاین رویه در میان سایر شاهنامه
سرایی مدنظرِ فردوسی و التجا به روح فردوسی در شاهنامه شاهنامۀگفت اگر در عصر مغول پیروی از 

سرایان بوده، در عصر صفوی، نظامی مددکار آنان در سرودن شاهنامه بوده و پیروی از او و مقلدانش تاریخ
 شده است:افتخاری برای آنان تلقی می

 مههههدد کههههرد روح نظههههامی مههههرا»
 

 «جههههان داد منشهههور جهههامی مهههرا 
 

 (132: همان)
ای هستند و اغلب به شرح های منظوم عصر صفوی از نوع تاریخ سلسلهاست که همۀ تاریخجالب 

ها صفویه، یک تن از شاهان محور منظومه ۀاند. این موضوع که در دوروقایعِ عصر یک تن از شاهان پرداخته
فوی که شاعران عصر ص سرایانِ این عصر به تقلید از نظامی دانست؛ زیراتوان ناشی از علاقۀ تاریخبوده را می

 کندرنامۀاسای در مقابل سرایی خمسۀ نظامی بودند و برخی که درصدد بودند شاهنامهبیشتر به دنبال نظیره
 .3سُرایی قرار دادندهای تاریخی عصر خود را موضوع تاریخنظامی بسرایند، یکی از شخصیت

نظامی یک شخصیتِ  -سیاسیمحور قرار دادن یک شخصیت تاریخی و معطوف شدن به اقدامات 
شود که آن هم در عصر ( دیده مینامهغازانسرایان عصر مغول فقط در یک مورد )برجسته، در نظرِ شاهنامه

ریخ معمولًا تا ،فترت پس از سقوط ایلخانان تا تشکیل حکومت تیموری سروده شده است. در موارد دیگر
رسد رواج این رویه در سرایش بنابراین به نظر می ؛تعمومی یا تاریخ یک سلسله از شاهان مدنظر بوده اس

نظامی بوده است. همچنان که  اسکندرنامۀهای تاریخی عصر تیموری و صفوی در نتیجۀ رویکرد به شاهنامه
اند و شخصیتی را که موضوع نظامی داشته اسکندرنامۀهایشان اشاره به پیروی از برخی از آنان در منظومه

 اند:اند، اسکندر دوم دانستهداده سرایی قرارشاهنامه

بهههانینظهههامی» را   امصهههفت نظهههم 
 

ی  ن ا ثههه ر  د اسهههکن نِ  وا خ نههها مث  «ا
 

 (231:  3131)قاسمی، ن.خ  
نامه، ابیاتی عمدتاً دو بیتی خطاب به ، هم در بخش شرفنامه و هم در بخش اقبالاسکندرنامهنظامی در 

(. در بیشتر 43: 3113)اختیاری،  3اندمشهور شدهنامه ساقی و خطاب به مطرب سروده است که به ساقی
در اثنای روایات تاریخی به چشم « نامهمطرب»و « نامهساقی»وجود  ،های تاریخی عصر صفویشاهنامه

گونه که پیشتر اشاره شد،  سرایی نظامی است و همانخورد که این امر نیز الگوبرداری از شیوۀ شاهنامهمی
های ای برای منظومهآن را امر پسندیده ،نظرانفردوسی نبوده و حتی برخی از صاحب ای در شاهنامۀچنین رویه

رغم زیرا وجود عناصر غنایی در متن حماسی را به ؛(33: 3113آبادی و رضایی، )حسن اندحماسی ندانسته
  .(41: 3113پناهی و راستگوفر، )رسالت دانندبخشی به متن، سبب از بین رفتن جنبۀ حماسی اثر میلطافت
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های تاریخی است که در شاهنامه« نامهمطرب»و « نامهساقی»های زیر برخی از ابیات مشهور به نمونه
 اند:  عصر صفوی عمدتاً در پایان عناوین روایی آمده

 بههردبیهها سههاقی آن مههی کههه غههم می»
 بهه مههن ده کهه از غههم فهراغم دهههد

 

می  لهههم میفهههرح  ا د  ن  بهههردرسههها
 «م دهههددر ایههن ظلمههت شههب چههراغ

 

 (43: 3131)هاتفی، 

هه »  ی بکههش مههی بههزن سههاز رامغن 
 

را  ز  آوا تههههن سههههینه  ز  ا  «بههههرآر 
 

 (23: 3134)قدری، 

هه »  امی کجههایی کههه افسههردهمغن 
 

 «اممهههردهبهههرآور نهههوایی کهههه دل  
 

 ب(21: 341)قاسمی، ن.خ 

 بیهها سههاقی از سههاغرم گیههر دسههت»
هه » قههانون مههرا کههن دوامغن  ز   ی 

 

 «شکسههتکههه سههنگ ملامههت سههبویم   
 «بههرآر از قفههس همچههو بلبههل نههوا

 

 الف( 123: 3131)قاسمی، ن خ 

 ام سههاغریبههده سههاقیا از مههی»
 کههه از جههام و پیمانههه لشههکر کههنم

 

 کههه بههر روی بخههتم گشههاید دری 
م مسههخ   خُهه قلعههۀ   «ر کههنمکهههن 

 

 (34-33: 23312 )تونی ،ن.خ
  یرینتیجه

های تاریخی از آن عصر به بعد رونق چشمگیری یافت، سرایندگان در عصر مغول که سرایش شاهنامه 
های تاریخی، مقتدایشان فردوسی بود و در سرودن منظومه شاهنامههای تاریخی نگاهشان بیشتر به شاهنامه

ر، سرایانِ ایرانی این عصخای قائل بودند. در میان تاریرو برای شخصیت فردوسی احترام ویژه بوده و از این
 اند. سرایی پیرو فردوسی بودهاند که در شاهنامهنظامی و آثار او جایگاهی نداشته و اغلب آنان تصریح کرده

ر د السلاطینشاهنامۀ فتوحدر اواخر عهد مغول و مقارن عصر فترتِ پس از سقوط ایلخانان در ایران، 
وضوح نظامی بر فردوسی ارجح بوده است. ه شد که در آن بههندوستان، دربارۀ تاریخ اسلامی هند سرود

بوده، چرا که تأثیر نفردوسی بی شاهنامۀ در رویکرد کمتر او به السلاطینفتوحاحتمالًا گرایش مذهبی سرایندۀ 
از دید او شاهنامه به توصیف بددینان پرداخته است. در عصر تیموری و سپس عصر صفوی نیز نگاه بیشتر 

ی که از اهای تاریخی عصر تیموری و صفوی به اندازهایان به نظامی گنجوی است. در شاهنامهسُرتاریخ
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 های درخوری نیستداشت فردوسی، نشانهنظامی نام برده شده و او و آثارش مورد تکریم واقع شده، از گرامی
های کلی ظر از روشهایی به او و اثرش زده شده است. در این دوران، صرف نو بعضاً حتی نیش و کنایه

وده است. فردوسی بیشتر ب شاهنامۀنظامی نسبت به  اسکندرنامۀسرایی سرایی، پیروی از شیوۀ شاهنامهحماسه
های برجستۀ عصر سراینده )عمدتاً شاهان( و استفاده از ابیات سازی یک تن از شخصیتگرایش به منظوم

ار شود به احتمال بسیهای تاریخی عصر صفوی دیده میکه در منظومه« نامهمطرب»یا « نامهساقی»موسوم به 
 نظامی است.  اسکندرنامۀتأثیرپذیری از 

ا اواخر ، تشاهنامههای اولیۀ پس از سرایش فردوسی در سده شاهنامۀرغم اینکه توان گفت علیبنابراین می
اش، می و اثر حماسیسرایی بوده، در عصر تیموری و صفوی، نظاعهد مغول، الگویی بلامنازع در شاهنامه

 اند. های تاریخی مطرح بودهبه عنوان سرمشق و الگوی سرودن شاهنامهشاهنامه ، بیشتر از فردوسی و اسکندرنامه
 

*** 
 هایادداشا

گونه آثار آمیخته با افسانه است و او در این آثار ورای  البته باید توجه داشت که اقدامات منسوب به اسکندر در این - 3
 یک شخصیت تاریخی توصیف شده است.

یک  نیکویی یاد شده، هیچهای تاریخی بهالبته در سراسر عهد مغول در عین حال که همواره از فردوسی در شاهنامه - 2
 که اثر خود را در عصر فترتِ بین غازان نامهدانسته، در حالی که سرایندۀ سرایان خود را همپایۀ فردوسی نمیاز تاریخ

 د:گویروده، خود را همپایۀ فردوسی دانسته و خطاب به خود میسقوط ایلخانان تا تشکیل حکومت تیموریان س

 بهههه شههههنامه فردوسهههی انهههدوخت نهههام
 اختریداسهههتان شهههو بهههه نیهههکتهههو هم

 

 نهههه شههههنامه بهههر نهههام او شهههد تمهههام 
 گسههههتریای در سخنکههههز او کههههم نههههه

 

 (21: 1111)نوری اژدری، 
ب ، کسشاهنامهبار از فردوسی با صفات پسندیده یاد کرده، در موضعی هدف او را از سرودن  او با این که چند

 ت:به ستایش کافران پرداخته اس شاهنامهدانسته و بر او خُرده گرفته که چرا در « دینار و گنج»شهرت و دستیابی به 

 کشهههید ار بهههه شههههنامه سهههی سهههال رنهههج
 

گهههنج  و  ر  ا نهه دی و  قی  ا بهه م  ا نهه  پههی 
 

 (23: 3133اژدری، )نوری 
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 بهههه شههههنامه فردوسهههی ار کهههرد یهههاد»
 آن شهههههریاران شههههرف دان نخسههههت بههههر

 ... گهههر او پهههیش از ایهههن کهههافران را سهههتود
 

 شهههههان را چههههو کیخسههههرو و کیقبههههاد 
 شهههههم را کههههه اسههههلام دارد نخسههههت

 «بهههه ممهههدوح بهههر وی مهههرا فخهههر بهههود
 

 (23: 3133)نوری اژدری، 
، 333، 313، 324، 331: م3133عصامی،  :، نکالسلاطینفتوحها در نامههای دیگر از ساقیبرای دیدن نمونه -1

334 ،143 ،131 ،333 ،333. 
 (تاریخ منظوم تیمورو  تِمُرنامهشده )اکنون از وجود دو شاهنامۀ تاریخی که در عصر تیموریان در ایران سروده  -4

این  میسر نشد. نسخۀ خطی ،تاریخ منظوم تیمور ،های نگارنده دستیابی به  یکی از آنمتأسفانه براآگاهی داریم که 
الدین علی یزدی است و منوچهر مرتضوی در کتابخانۀ ملی پاریس آن را مشاهده کرده و منظومه منسوب به شرف

آورده است. بر «  و تیموریمقلدین شاهنامه در دورۀ  مغول »برخی از ابیات آن را به همراه توصیف منظومه در مقالۀ 
ها، های زیادی با تمرنامۀ هاتفی دارد، در تذکرهاساس نظر منوچهر مرتضوی، هیچ  ذکری از این منظومه، که مشابهت

 (.112-112: 1101)مرتضوی،  های تاریخ ادبیات نیامده استها و کتابفهرست

 اند روایت واقعی و تاریخمند از شخصیت مورد نظرشان ارائه دهند. المقدور سعی کردهخلاف نظامی، حتی ولی بر - 3

 فردوسی چنین ابیاتی وجود ندارد. شاهنامۀدر  - 3
 

*** 
 

 نامهکتاب

 .31 -11 .(14) 33. نامهکاوش«. نامه )سرودۀ قاسمی گنابادی(بازشناخت حماسۀ شاهرخ(. »3113). اختیاری، زهرا
(. تصحیح مهشید تاریخ منظوم مغولان و ایلخانان از قرن هشتم هجری) نامهشهنشاه(. 3111). تبریزی، احمد

 تهران: بنیاد موقوفات افشار با همکاری انتشارات سخن. .آبادگوهری کاخکی و جواد راشکی علی
 ابخانۀ مجلس شورای اسلامی.. کت23312 شمارۀ )ن.خ( . نسخۀخطیشاهنامۀ عبدالقادر تونیتونی، عبدالقادر. 

نامۀ قاسمی اسماعیلبازتاب شاهنامۀ فردوسی در شاه(. »3113). شعبان ،کمال رضایی؛ آبادی، محمودحسن
 .33-21. 23 مارۀش .نامۀ فردوسی()ویژه پاژ .«گنابادی

تاریخی به ای معرفی منظومۀ تمُرنامه، حماسه(. »3113)، سید محمد. راستگوفر؛ پناهی، محمدمصطفیرسالت
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 .33-13. (2) 32. پژوهشنامۀ ادب حماسی .«تقلید از شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامۀ نظامی
. نیاپیر ی. تصحیح علهفتم ۀسد ۀسرایند یتاریخ منظوم حکیم زجاج)نیمۀ نخست(:  نامههمایون (.3114) .یزجاج

 میراث مکتوب. یتهران: مرکز پژوهش
 .پیرنیا ی. تصحیح علهفتم ۀسد ۀسرایند یتاریخ منظوم حکیم زجاجدوم(:  ۀ)نیم نامههمایون (.3131زجاجی. )

 .یتهران: فرهنگستان زبان و ادب فارس
 آوند اندیشه. :شیراز .. تصحیح غلامحسین مهرابی و پروانه کیانیدفتر دلگشا(. 3131). ایصاحب شبانکاره

 فردوسی.. تهران: تاریخ ادبیات در ایران(. 3131). اللهصفا، ذبیح
 . تهران: امیرکبیر.سرایی در ایرانحماسه(. 3111). اللهحیصفا، ذب

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. .. تصحیح جعفر شجاع کیهانینامهاسماعیلشاه (.3131). قاسمی حسینی گنابادی
کدۀ ادبیات و علوم کتابخانۀ دانش .ف323. نسخۀ خطی )ن.خ( شمارۀ نامهاسماعیلشاه. یگناباد ینیحس یقاسم

 انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.
 کتابخانۀ ملی پاریس. .PERS 341. نسخۀ خطی )ن.خ( شمارۀ نامهشاهرخ. یگناباد ینیحس یقاسم
 .3131/ عمومی143نامه(. نسخۀ خطی )ن.خ( شمارۀ طهماسب)شاه شاهنامۀ نواب عالی. یگناباد ینیحس یقاسم

 کتابخانۀ آستان قدس رضوی. 
ان: تهر .. تصحیح محمدباقر وثوقی و عبدالرسول خیراندیشنامهجنگنامۀ کشم و جرون (.3134) و .ناشناس .قدری 

 .میراث مکتوب
مغولان  یدر عصر فرمانروای یو شاهنامه سرای یفردوس مۀعنایت به شاهنا»(. 3131)، جواد. آبادیعل ی، جواد؛  راشکیعباس

 .44 -31. (2) 41 ی.ادب یجستارها. «در تاریخ مغول( یخط ۀمورد دو شاهنام یبر ایران)بررس
س. .. تصحیح یوشعالسلاطینفتوح(. .م3143عصامی) درد س: دانشگاه مد درد  مد

 .13-1 .(14) 33 .نامهکاوش«. ای آندفتر دلگشا و تلمیحات شاهنامه(. »3113). غفوری، رضا
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